
گفت و گو با استاد  ابراهیم حقیقی به بهانه برپایی 
نمایشگاه نقاشی »بروید گل و بشکفد نوبهار«

نقاشیراهخودشرامیرودنقاشیراهخودشرامیرود
مقصدمعلومنیستمقصدمعلومنیست

ن
یرا

 / ا
ی

فر
ص

اد 
ج

 س
س: 

عک

15 فرهنگی

من وقتی 
نقاشی 

می کشم به 
مخاطب کاری 

ندارم چون 
او می تواند 

هر جایی که 
می خواهد، 

برود؛ تفاوت 
نقاشی و 
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نیست، آغاز 
می کنیم و جلو 

می رویم

استاد حقیقی! در جایی گفتید 
نقاشی هایتان آبستره شده یعنی 

قالب و فضای فیگوراتیو گنجایش 
حمل فضای ذهنی متأخر شما را 
نداشته است که از شیوه آبستره 

بهره برده اید. بفرمایید شیوه بیان 
آبستره چه امکان ویژه ای را در 

مقایسه با بیان فیگوراتیو پیش 
پای شما گذاشته است؟

آثار قبلی را هم شـــاید نشـــود فیگوراتیو 
وم  ا تـــد ر  د ن  چـــو  ، اشـــت گذ نـــام 
نوشـــته هایی  بودنـــد؛  خط نگاره هـــا 
کـــه در حقیقت خوانایی شـــان بیشـــتر 
بـــود. در این نمایشـــگاه ســـعی کردم آن 
خوانایی هـــا کمتـــر و آثـــار، آبســـتره تر و 

نقاشـــانه تر شـــود.

با توجه به اخبار و رویدادهای حال 
حاضر که حاکی از حوادث سخت 

و همراه با غم و اندوه است، در این 
نمایشگاه با به کار گیری رنگ ها، 

فرم ها، ضربه قلم و رنگ های گرمی 
که به خدمت گرفتید، فضای 

امید و روشنی را به مخاطب القا 
کردید که امید آفرین باشد. چه 

اتفاقی می افتد که بیانتان در قالب 
آبستره و میوه های رنگی مثل 

هندوانه، سیب و انار نوعی رقص، 
سماع و شعف را در مخاطب ایجاد 

می کند؟
امیـــدوارم کـــه مخاطـــب بعـــد از دیدن 
نمایشـــگاه روحیه اش شـــاد شده باشد. 

در حقیقت قوت و صراحت نمایشـــگاه 
قبلی، راوی حـــس فضای موجود بود که 
تلخـــی آن به  خاطر فضـــای تاریک و تلخ 
کارها بود. اما در این نمایشگاه برعکس 
رفتـــار کردم کـــه ایـــن تجربه برآمـــده از 
نقاشـــی های پاســـتل دوران کرونـــا بود 
که اســـمش را گذاشـــته بـــودم دلتنگی 
و تنهایی هـــای نرفتن بـــه طبیعت و غم 
از دســـت دادن عزیزان مـــان. متوجـــه 
شـــدم کـــه بایـــد بـــرای نجات خـــودم و 
بیننده برعکـــس رفتار کنم، یعنی دوباره 
بـــه طبیعـــت برگردم تـــا بـــا عکس ها و 
نقاشـــی ها شاد شـــوند و به ذوق بیایند.
از آن موقـــع بـــود کـــه حـــس کـــردم در 
زمانه انـــدوه و تلخـــی بهتر اســـت رفتار 
امید بخشـــانه داشـــته باشـــم، هم برای 
نجـــات خـــودم کـــه در خلوتم نقاشـــی 
کـــه  آنهایـــی  بـــرای  و هـــم  می کشـــم 
بازخوردهـــا  می بیننـــد،  را  نقاشـــی ها 
همیـــن بود. کســـانی کـــه آمدنـــد، ابراز 
خوشـــحالی داشـــتند از اینکـــه در یـــک 
ضیافت رنگ شـــرکت کردند و حالشان 

بهتر شـــده اســـت.

آیا این نقاشی ها ریشه در خاطرات 
کودکی تان دارد؛ تابستان ها و 

بهار های رنگی را گذرانده اید که 
الان اصرار دارید مخاطب فضای 

ذهنی شما را بازخوانی کند یا 
نمایشگاه برای شما نوستالژی 

است؛ مخاطب را کجا دعوت 
می کنید تا با شما در فصل بهار و 

تابستان هندوانه بخورد؟ 
من وقتی نقاشـــی می کشم به مخاطب 
کاری نـــدارم چـــون او می تواند هر جایی 
که می خواهـــد، برود؛ تفاوت نقاشـــی و 
گرافیـــک در همین اســـت. در گرافیک 
مقصـــد معلـــوم اســـت، اما در نقاشـــی 
و  آغـــاز می کنیـــم  نیســـت،  این طـــور 
جلـــو می رویـــم. وقتـــی کار آن طـــور که 
می خواهیـــم نمی شـــود، رنـــگ ســـفید 
می زنیـــم و از اول شـــروع کـــرده یـــا یک 
گوشـــه را پاک و رنـــگ را عوض می کنیم. 
نقاشـــی راه خـــودش را مـــی رود، مقصد 

معلوم نیســـت. هر چقدر طول بکشد، 
اثـــر مشـــخص می کنـــد کار کجـــا تمـــام 
می شـــود و اعـــام می کند کافی اســـت؛ 
کنارمی رود و کار بعدی شـــروع می شود. 
ایـــن نقاشـــی ها لزومـــاً در تابســـتان کار 
نشـــده اند حتـــی دقیقـــاً هندوانه هـــا را 
زمستان کشـــیدم. هیچ نوســـتالژی ای 
نبـــود، فقـــط حس رنـــگ بـــود و از رنگ 

آغاز شـــد.

خواب برای شما همیشه 
فرصتی است تا برای کارهای تان 

تصویرسازی کنید. در این 
نمایشگاه هم تحت تأثیر 

تصویر سازی در خواب بودید؟
هـــر کاری که می کنم همین طور اســـت. 
وقتـــی کار بیـــرون تمام می شـــود و ســـر 
بـــر بالیـــن می گـــذارم، در بیداری هـــای 
نیمه شـــب فکر کـــردن آغاز می شـــود و 
مغز خســـتگی هایش ته نشـــین شـــده و 
غصه هـــا را تحمـــل کـــرده و در این زمان 
اســـت که بیشـــتر می فهمـــم و می دانم 
که چه کار باید بکنم. طبیعتاً بخشـــی را 
ناخـــودآگاه به من می گویـــد و راه می برد 

و قســـمتی هم به قصدی کـــه باید انجام 
دهم تبدیل می شـــود.

از شما شنیده شده است که در 
نقاشی های تان بازیگوشی ای 

وجود دارد که خودتان کمتر متوجه 
آن می شوید. در این نمایشگاه 

چطور دست به بازیگوشی زدید؛ 
بازیگوشی ای که به نوعی کشف و 
شهود نقاش و هنرمند به حساب 

می آید؟
خصلـــت پرتاب هـــای رنـــگ و جوهـــر 
بازیگوشـــی اســـت و به جدی بودن رنگ 
اکرلیـــک نیســـت، چـــون اکرلیـــک باید 

کنترل شـــده باشـــد. 
خوبی جوهر این اســـت که وقتی در یک 
وســـعت پهن می گذارمش و رنگ غیر از 
رنـــگ اولیـــه می زنـــم، تا خیس اســـت و 
آبـــدار یک مســـیری را رنـــگ دوم می رود 
کـــه اصـــاً تحـــت کنتـــرل من نیســـت 
و شـــیرینی کار وقـــت کنتـــرل کردنـــش 
اســـت و همین طـــور بـــرای رنگ ســـوم 
که کجا حفظـــش کنم و بگـــذارم برود و 
خشـــکش کنم که نـــرود، اینها همه اش 

بازی اســـت.

برخی معتقدند هر کسی 
نقاشی های شما را ببیند متوجه 

می شود این نقاشی کار یک ایرانی 
است. شما در این نمایشگاه 

از همان سبک ترکیبی تصویر 
خوشنویسی ایرانی با بیانی مدرن 

پیروی کردید؟
به خاطر خط فارســـی اســـت، چون این 
خط نگاره هـــا جـــزو یافته هایـــم بـــود که 
در این نمایشـــگاه هـــم آن را ادامه دادم. 
خط فارســـی یکی از زیباترین خط های 
جهان اســـت که ظرفیت بصری بســـیار 
زیـــادی دارد. ما پرشـــکوه ترین اشـــعار را 
در این زبان داریم که بیش از هزار ســـال 
اســـت درکـــش می کنیـــم و می فهمیم. 
این زبـــان زنده و شکوفاســـت و از لحاظ 
بصری هـــم ظرفیـــت بالایی در نوشـــتار 

دارد.

با این نظر که آثار این نمایشگاه 
نوعی موسیقی تجسمی را ترسیم 

می کند، موافق هستید؟
مـــن بـــا ایـــن موافقم کـــه هر کســـی هر 

نظـــری دارد، می توانـــد ابـــراز کند.

به نظر شما آیا هنرمندان 
امروز بیشتر دنبال جلب توجه 

سفارش دهنده هستند و به 
جنبه های زیبایی شناسانه توجهی 

ندارند و به  همین خاطر است که 
سواد بصری مردم در بازدید از 

گالری ها تنزل کرده است؟
مـــن در نقاشـــی بـــه ســـفارش اعتقـــاد 
نـــدارم، مگر آنکـــه بخواهد کاربـــردی در 
یـــک معمـــاری داشـــته باشـــد و تبدیـــل 
به یـــک فرســـک دیواری شـــود یـــا مثل 
کاری کـــه آقای احصایی برای دانشـــکده 
الهیـــات و همچنین برای ســـازمان ملل 
کردنـــد. آن یک کاری اســـت که بـــا ابعاد 
خاصی به نقاش ســـفارش شـــده که آن 
را طراحـــی کند، ولـــی بازهـــم نزدیک به 
رفتـــار گرافیک اســـت. من ســـفارش از 
جانب ســـفارش دهنده نقاشی را خیلی 

پذیرا نیســـتم. 
نمایشگاه نقاشـــی های ابراهیم حقیقی 
تا ۲۳ اردیبهشـــت ماه در گالری ســـهراب 
به نشـــانی خیابان ســـمیه، بین مفتح و 

رامسر، شـــماره ۱۴۲ برقرار است.

 گفت و گو

ســـعیده احســـانی راد / روزنامه نـــگار   -   ابراهیـــم حقیقی یکی از چهره هـــای اثرگذار و چند وجهـــی هنر معاصر ایران اســـت؛ هنرمندی که نه تنهـــا در عرصه طراحی گرافیک خوش درخشـــیده، بلکه بـــا نگاهی ژرف و 
تجربه گرایانه در حوزه های نقاشـــی خط، عکاســـی و حتی ســـینما، ردپایی پررنگ از خود بر جای گذاشـــته اســـت.  نگاه او به هنر، نگاهی ایســـتا یا محدود به یک رســـانه نیســـت، بلکه همواره در حال کشف، ترکیب 
غ التحصیل رشـــته معماری از دانشـــگاه تهران اســـت، اما مســـیر هنری اش تنها به یـــک حوزه محدود نمانـــده و از طراحی صحنه و تیتـــراژ فیلم ها تا  و بازتعریف مرزهای میان هنرهای تجســـمی اســـت. حقیقی فار
تجربه های عمیق در نقاشـــی خط و عکاســـی، تنوع و گســـتره  نگاه او به هنر، نشـــان از ذهنی پویا و ســـیری ناپذیر دارد. ویژگی برجســـته آثار او، نوعی نگاه ترکیبی و چندرســـانه ای اســـت؛ چنانکه گاه نمی توان میان 
یـــک نقاشـــی، یـــک اثر گرافیکی یا حتـــی یک ترکیب بندی عکاســـانه در آثارش مرزی قائل شـــد. در ســـال های اخیـــر ابراهیم حقیقی بیـــش از پیش به جنبه های شـــخصی تر و شـــاعرانه تر هنر پرداخته اســـت. آثار 
نقاشـــی خط او که ترکیبی اســـت از ســـنت خوشنویســـی ایرانی با بیانی مدرن و تجســـمی، نمونه ای برجســـته از این رویکرد اســـت. به بهانه برپایی نمایشگاه نقاشـــی »بروید گل و بشـــکفد نوبهار« ابراهیم حقیقی، 

گفت و گویی با او انجام شـــده اســـت کـــه می خوانید.
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 ،۱۴۰۴ اردیبهشـــت ماه  در 
تهـــران  ســـهراب  گالـــری 
آثـــار  تازه تریـــن  میزبـــان 
ابراهیـــم حقیقـــی اســـت؛ 
هرچنـــد  کـــه  هنرمنـــدی 
ســـال ها در عرصـــه طراحی 
گرافیـــک شـــناخته شـــده، 
اما این بـــار بـــا مجموعه ای 
از نقاشـــی های بی واسطه، 
گـــرم و انســـانی مـــا را بـــه 

تجربـــه ای تـــازه فـــرا می خوانـــد.
نمایشـــگاه پیـــش رو، نـــه صرفـــاً تماشـــای چنـــد اثر 
تصویـــری کـــه ورود بـــه جهانـــی آشـــنا و درعین حال 
رازآمیـــز اســـت؛ جهانـــی که در آن شـــور و ســـکوت، 
نـــور و رنگ و شـــوریدگی و امیـــد با هـــم آمیخته اند. 
نقاشـــی های حقیقـــی در ایـــن مجموعـــه، لبریـــز از 
رنگ های زنده و ناب اند؛ ســـرخ هایی که بوی سیب 
و هندوانه می دهند، ســـبزهایی که بهـــار را به خاطر 
می آورنـــد و آبی هایی که عمق آســـمان و خیال را در 

ذهـــن تداعـــی می کنند.
 میوه هـــا، گاه در مرکـــز بـــوم، گاه در حاشـــیه، امـــا 
همـــواره با حضـــوری بی تکلـــف و معناگـــر، همچون 
اســـتعاره هایی از زندگی، میـــل و امید در آثـــار او جا 
گرفته اند. رنگ در این آثار تنها ابزار نیســـت، جوهره 

بیان اســـت؛ حامل انرژی، شـــور و روشـــنی.
در دل ایـــن جهان رنگین، ســـکوتی تأثیرگذار جاری  
اســـت. نگاه حقیقی در این نقاشی ها نه تبلیغ گرانه 
است و نه نمایشـــی؛ بلکه نگاهی درونی، تأملی ست 
بر لایه هـــای ناپیـــدای زیســـتن. چیدمان ســـاده اما 
پرجزئیـــات عناصر، ضربه های کنترل شـــده قلم مو و 
حضـــور بافت های زنـــده به بیننده اجـــازه می دهد تا 
لایه های پنهان تصویر را کشـــف کند و بـــا آن ارتباطی 

شخصی برقرار سازد.
او با وسواسی درخشان، ســـطح بوم را آماده می کند 
تـــا رنگ هـــا در آن بجوشـــند و بتپنـــد. قرمـــزی یک 
ســـیب، ســـبزی یک بـــرگ یـــا زردی مایل بـــه خاکی 
یک پوســـت هندوانـــه، در نـــگاه اول ممکن اســـت 
ســـاده به نظـــر برســـند، امـــا همگی حامـــل حس و 
عاطفه اند. این آثار نه تنها چشـــم را می نوازند، بلکه 
دل را نیـــز به بـــازی می گیرند. در هر نقاشـــی، نوعی 
»مواجهـــه« اتفاق می افتـــد؛ با طبیعت، بـــا زندگی و 
با خـــودِ درون مخاطـــب. در برخی قاب ها، ســـکون 
میوه هـــا در میـــان فضای خالـــی، حســـی از انتظار و 
تعلیـــق را منتقـــل می کنـــد.  در برخـــی دیگـــر تنش 
رنگ هـــا، چرخـــش قلم مـــو و حضورهـــای ناگهانـــی 
لکه هـــای تیـــره یا روشـــن، مـــا را بـــه دل شـــوریدگی 
می برند. این تضادهاســـت کـــه آثار حقیقـــی را زنده 
و تنفـــس دار می کند. او نقاشـــی نمی کند تا تصویری 
زیبا بیافریند؛ بلکه می خواهد چیزی بگوید، حســـی 
را منتقـــل کند و ذهنی را بیدار ســـازد. تماشـــای این 
آثـــار، تجربـــه ای اســـت کـــه تماشـــاگر را بی اختیـــار 

دگرگـــون می کند.
از گالری که بیرون می آییم، همه چیز همان اســـت، 
امـــا چیـــزی در درون ما جابه جـــا شـــده. گویی این 
رنگ هـــا، این فرم های ســـاده لبریـــز از زندگی، نوری 
در ذهـــن مـــا روشـــن کرده اند؛ نـــوری کـــه از جنس 
امیـــد اســـت، از جنس زیبایـــی و از جنـــس حضور. 
این نمایشـــگاه نه فقط مجموعـــه ای از تابلوها بلکه 
فضایی ســـت برای مکث، برای نگریســـتن دوباره به 

چیزهایی کـــه ســـاده اند اما ژرف.
در روزگاری کـــه ســـرعت، شـــتاب و تکـــرار ذهن ها را 
خســـته کرده اند، مواجهه بـــا این آثار فرصتی ســـت 
بـــرای بازآفرینی نگاه؛ نگاهی تازه به اشـــیای معمولی 
بـــه لحظـــات ســـاده بـــه رنگ هایی کـــه از نـــو جان 
گرفته اند. نمایشگاه اردیبهشـــت در گالری سهراب، 
فرصتی اســـت تا بـــار دیگر، نـــه با تصویـــر هنرمندی 
شناخته شـــده، بلکه با انســـانِ درون آثـــار او روبه رو 
شـــویم؛ انســـانی کـــه با رنـــگ و فـــرم، با جســـارت و 
آرامش و با شـــور زندگی در جهان امروز حضور دارد. 

خیابان ســـمیه، گالری ســـهراب.

حسین نوروزی
گرافیست
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 شور رنگ و روشنایی 
در آثار حقیقی

اللهیار خوشـــبختی- گرافیســـت و خوشـــنویس   /  استاد 
محمد شـــهبازی یکـــی از چهره های برجســـته و تأثیرگذار 
در عرصه خوشنویســـی معاصر ایران اســـت کـــه این روزها 
نمایشـــگاهی از آثـــار او در موقوفـــات دکتر محمود افشـــار 
در حـــال برگزاری اســـت. شـــهبازی با تلفیـــق اصالت های 
نســـتعلیق ایرانی و نوآوری های تکنیکی، توانســـته اســـت 
جایگاهـــی ممتـــاز در میان خوشنویســـان معاصـــر بیابد و 
مســـیر تازه ای در تداوم این هنر دیرینه بگشاید. او در طول 
ســـال ها تلاش کرده اســـت تا بـــا احیای شـــیوه های کهن 
خوشنویسی ایران، بویژه سبک میرعماد حسنی، زمینه ای 
بـــرای ارتباط بیـــن ســـنت های قدیمی و زیبایی شناســـی 

معاصـــر فراهم کند.
 

تأثیر بر نسل نوین خوشنویسان
یکـــی از مهم تریـــن جنبه هـــای فعالیـــت اســـتاد محمـــد 
شـــهبازی، تأثیرگذاری او بر نسل نوین خوشنویسان است. 
شـــهبازی با تدریس اصول بنیادی خوشنویســـی و تأکید بر 
ظرافت هـــای ترکیب بنـــدی و فواصـــل هندســـی در خط 
نســـتعلیق، توجه خاصی به آموزش جوانان داشته است.
 او بـــا برگزاری کارگاه هـــا و کلاس های آموزشـــی در داخل و 
خـــارج از ایران، بســـیاری از هنرجویـــان را با مبانی صحیح 
ایـــن هنر آشـــنا کـــرده و به آنها آموخته اســـت کـــه چگونه 
می تواننـــد هنر خوشنویســـی را به شـــکل نویـــن و معاصر 
درآورند. وی در انجمن خوشنویسان ایران و سایر نهادهای 
هنری، در کنـــار تدریس، به هنرجویان خود مشـــاوره های 
فنی ارائه می دهد. شـــهبازی همـــواره تأکیـــد دارد که برای 
حفظ اصالت نســـتعلیق، هنرمنـــدان بایـــد درک عمیقی 
از جزئیات ســـاختاری خط و تاریخچه آن داشـــته باشـــند. 
بســـیاری از هنرجویان پس از گذراندن دوره های آموزشـــی 

او، بـــه خوشنویســـان معتبـــر تبدیل شـــده و آثارشـــان در 
نمایشـــگاه های داخلی و خارجی به نمایش درآمده است.

 
احیای سبک میرعماد حسنی 

 میرعمـــاد حســـنی قزوینی به  عنـــوان قله خوشنویســـی 
نستعلیق شـــناخته می شـــود. این خوشـــنویس برجسته 
نه تنها از لحـــاظ تکنیکـــی در خوشنویســـی بی نظیر بود، 
بلکـــه توانســـت زبـــان خوشنویســـی ایرانی را به ســـطحی 
نویـــن و بســـیار پرقدرت برســـاند. شـــیوه های نویـــن او در 
خـــط نســـتعلیق هنـــوز هـــم در آموزش هـــا و تمرین های 

خوشنویســـی مدرن اســـتفاده می شـــود.
شـــهبازی با آگاهـــی کامل از اهمیـــت میرعماد حســـنی و 
آثـــارش، در پی احیای دقیـــق این شـــیوه در دوران معاصر 
برآمـــد. او بـــا مطالعه و بررســـی آثـــار میرعماد، توانســـت 
اجـــزای تکنیکی این ســـبک را در آثار خود احیا و به نســـل 
جدید خوشنویســـان منتقل کند. بویژه تأکید شهبازی بر 
حـــرکات قلم، ترکیب بنـــدی خطوط و انســـجام بصری در 
خطوط نستعلیق، بازتابی از شیوه های دقیق و پرمحتوای 
میرعماد اســـت. این خوشنویس در آثار خود از ویژگی های 
منحصر به فرد شیوه میرعماد اســـتفاده کرده است؛ بویژه 
در قســـمت هایی از آثـــارش، حرکـــت آزاد قلم و اســـتفاده 
از فضـــای خالـــی به  طـــور خاص مشـــاهده می شـــود. این 
شـــیوه ها کـــه در دوره صفویه به اوج خود رســـیدند، به طور 
برجســـته در آثار شـــهبازی نمایـــان هســـتند. وی بویژه در 
خطوط بزرگ و قطعـــات مذهبی خود، این شـــیوه ها را به 

بهترین شـــکل ممکن به کار برده اســـت.
 

 دستاوردهای هنری
 آثـــار شـــهبازی تنهـــا بازتابـــی از گذشـــته نیســـتند؛ بلکه 

تلاش هایی فعـــال بـــرای بازآفرینی آن ســـبک در زمانه ای 
دیگرنـــد. او در آثـــار خـــود همـــواره بـــر حفـــظ و ارتقـــای 
ظرافت هـــای خـــط نســـتعلیق تأکیـــد دارد. او در قطعات 
مذهبی خود، بویژه در نوشتن قرآن های نفیس، توانسته 
اســـت به  گونه ای خاص از میراث نســـتعلیق صفوی بهره 
ببـــرد. این آثار علاوه بـــر ارزش های هنـــری، از نظر معنوی 
نیـــز دارای اهمیـــت ویژه ای هســـتند. از دیگـــر جنبه های 
برجســـته آثار شـــهبازی، اســـتفاده هوشـــمندانه از فضا و 

ترکیب بندی اســـت.
 او بـــا دقت و توجه به جزئیات، توانســـته اســـت خطوط را 
به  گونـــه ای در کنـــار یکدیگر قـــرار دهد که نه تنهـــا از نظر 
بصـــری جذاب باشـــند، بلکـــه از نظر مفهومی نیـــز پیامی 
عمیـــق و متأملانـــه را بـــه مخاطـــب منتقـــل کننـــد. این 
ویژگی ها موجب شـــده که آثار شـــهبازی در نمایشگاه های 
بین المللـــی و داخلی مورد توجه و ســـتایش قـــرار گیرند.

حضور در مسابقات بین المللی و جایگاه جهانی 
او

از دیگـــر جنبه هـــای مهـــم فعالیت اســـتاد شـــهبازی، 
مشـــارکت فعـــال او در عرصه های بین المللی اســـت. 
حضـــور او بـــه  عنـــوان داور رســـمی در مســـابقات 
 )IRCICA ( ارســـیکا  خوشنویســـی  بین المللـــی 
در اســـتانبول، جایـــگاه بین المللـــی او را تثبیـــت 
کرده اســـت. ایـــن رقابت هـــا که زیـــر نظر ســـازمان 
همـــکاری اســـلامی )OIC( برگـــزار می شـــوند، یکی 
از معتبرتریـــن عرصه هـــای داوری خوشنویســـی در 
دنیای اســـلام محسوب می شـــود. در این مسابقات، 
ایـــن خوشـــنویس با دقـــت و دانـــش فنی بـــالا، آثار 
خوشنویســـان از سراســـر جهـــان را ارزیابـــی کرده و 
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احیاگر معاصر شیوه نستعلیق صفوی
نگاهی به سبک خوشنویسی استاد محمد شهبازی

نظر خـــود را در مورد تکنیک هـــا، نوآوری ها و ارزش هنری 
آثار ارائه داده اســـت. حضور شـــهبازی در ایـــن رقابت ها 
نه تنها موجب شـــناخت بیشـــتر هنر خوشنویسی ایرانی 
در ســـطح بین المللی شـــده، بلکه فرصت هایـــی را برای 
هنرمنـــدان ایرانـــی فراهـــم کـــرده اســـت تـــا بتوانند در 

عرصه هـــای جهانـــی عرض انـــدام کنند.
 

شیوه های جهانی و تعامل با هنرمندان 
دیگر کشورها

شـــهبازی نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای 
دیگر نیـــز به  عنوان یـــک پیشـــگام در زمینه 
خوشنویسی شـــناخته می شود. او با شرکت 
در همایش ها و نمایشـــگاه های بین المللی، 
بـــا  تعامـــلات فرهنگـــی و هنـــری زیـــادی 
هنرمنـــدان خوشـــنویس دیگـــر کشـــورها 
داشته اســـت. این تعاملات موجب آشنایی 
بیشتر هنرمندان کشورهای مختلف با هنر 
خوشنویســـی ایرانی و بویژه سبک های دوره 

صفوی شـــده است.
دیدگاه جهانی این خوشـــنویس باعث شده 

اســـت که هنر خوشنویسی ایرانی در ســـطح بین المللی 
شـــناخته شـــده و هنرمندان ایرانی از کشورهای مختلف 
دعوت به همـــکاری و مشـــارکت در پروژه های مشـــترک 

شوند. بین المللی 
ایـــن هنرمند بـــا نگاه به آینـــده، همچنان به گســـترش و 
معرفـــی هنر خوشنویســـی ایران در ســـطح جهانی ادامه 
می دهـــد و نســـل های جدیـــد را بـــه ارتقـــای ایـــن هنـــر 

دعـــوت می کند.
شـــهبازی را باید احیاگر معاصر شـــیوه نســـتعلیق صفوی 
دانســـت؛ هنرمنـــدی کـــه بـــا حفـــظ ریشـــه ها و میراث 
میرعمـــاد، خوشنویســـی را بـــه عرصـــه امروز کشـــانده و 
افق هـــای تازه ای را به نســـل معاصر نشـــان داده اســـت. 
فعالیت های علمی، آموزشـــی و هنری اســـتاد شـــهبازی، 
نه تنهـــا در ایـــران، بلکـــه در عرصه هـــای بین المللـــی، 
موجـــب تثبیت جایـــگاه خوشنویســـی ایرانـــی در دنیای 
امـــروز شـــده و بر اهمیـــت هنـــر خوشنویســـی ایرانی در 
عرصـــه جهانی افـــزوده اســـت. او بـــا تأکید بر اســـتمرار 
و نـــوآوری در هنـــر خوشنویســـی، نشـــان داده اســـت که 
هنـــر می تواند پیوندی مســـتحکم بـــا تاریـــخ، فرهنگ و 

زیبایی شناســـی معاصر داشـــته باشـــد.


